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گره خوردن هنر با سیاست ملی
هنرمندی به نام پاول بورلین اظهار داشــته 
بود »نقاشی مدرن حامی بیانات خلاقانه شخصی 
و دور از چپ سیاســی و برادرش راست سیاسی 
است.« برای منتقدی به نام  هارولد روزنبرگ، هنر 
پس از جنگ مستلزم »یک انتخاب سیاسی بود و 
آن انتخاب، مســتلزم کنار گذاشتن خود سیاست 
یــا به کارگیری آن به نظر می رســید. اما با وجود 
واکنش زیرکانه و سیاستمدارانه هنر مدرن در برابر 
سیاســت و با وجود اظهارات صوری مبنی بر این 
که ایدئولوژی های رقیب خودشان و طرفدارانشان، 
سیاست را کنار گذاشته و تنها به هنر پرداخته اند... 
نقاشان جدید و حامیان ایشان، صد البته در مسائل 

سیاسی روز، کاملاً درگیر شده بودند. 
آیا کار آنها کاملاً با کارکرد اجتماعی و سیاسی 
که به آن اختصاص داده شده بود، مغایرت داشت؟ 
بارنت نیومن، در مقدمه خود بر کاتالوگ نمایشگاه 
»اولین نمایشگاه هنرمندان مدرن آمریکایی« در 

سال ۱۹۴۳ نوشت: 
»ما به عنوان هنرمندان مدرن آمریکایی گرد هم 
آمده ایم زیرا احساس می کنیم باید مجموعه ای از 

دنیای هنر تبدیل شد. این فدراسیون در پی افشای 
نفوذ حزبی در سازمان های مختلف هنری بود. روتکو 
و گوتلیب این تلاش ها را برای از بین بردن حضور 
کمونیست ها در دنیای هنر رهبری کردند. تعهد آنها 
به این هدف چنان قوی بود که وقتی فدراسیون در 
سال ۱۹۵۳ به توقف فعالیت های سیاسی خود رأی 

داد، آنها استعفا دادند.
آد راینهارت تنها هنرمند اکسپرسیونیســت 
انتزاعی بود که همچنان به چپ ها وفادار ماند و به 
همین دلیل تا دهه ۱۹۶۰ تقریباً توسط دنیای هنر 
رسمی نادیده گرفته شد. این امر او را در موقعیت 
مناســبی قرار داد تا به تناقضــات زندگی و هنر 
دوستان سابقش اشاره کند، دوستانی که شب های 
 )Cedar Tavern( مستی شان در میخانه سدار
جای خود را به خانه هایی در همپتونز، پراویدنس و 
کیپ کاد داده بود و عکس های گروهی شان، که در 
سال ۱۹۵۰، مانند »شوریده ها« بودند، جای خود 
را به عکس هایی در مجلــه ووگ )Vogue( داده 
بود که این مردان جوان عصبانی را بیشتر شبیه به 
دلالان سهام نشان می دادند، دلالانی که آنها را به 
عنوان نقاشان »نظریه پرداز« یا »رشدگرا« فهرست 
می کردنــد و از بازاری »در حال جوش و خروش« 
برای اکسپرسیونیسم انتزاعی خبر می دادند. راینهارت 
قاطعانه دوستان هنرمندش را به خاطر تسلیم شدن 
در برابر وسوسه های طمع و جاه طلبی محکوم کرد. 
او روتکو را »کاسه لیس مکتب فوویسم مجله ووگ« 
و پــولاک را »بی خانمان بازار  هارپر« نامید. بارنت 
نیومن از نظر او »صنعتگر- دست فروش و مغازه دار 
آموزشی آوانگارد« و »مفسر- دلقک مکتب نوظهور« 
بود )اظهاراتی که نیومن را به شــکایت واداشت(. 
راینهارت به همین جا بسنده نکرد. او گفت که یک 
موزه باید »مثل یک گنجینه و مزار باشد، نه مانند 
یک دفتر حسابداری یا مرکز تفریحی«. او نقد هنری 
را با »آب دهان کبوتر« مقایســه و  گرینبرگ را به 
عنوان یک دیکتاتور خشک و غیرمنعطف مسخره 
کرد. راینهارت تنها اکسپرسیونیست انتزاعی بود که 
در راهپیمایی واشنگتن برای حقوق مدنی در اوت 

۱۹۶۳ شرکت نمود.

هنر را به عموم مردم ارائه دهیم که به طور مناسب 
آمریکای جدیدی را که امروز در حال وقوع است 
و آن آمریکایــی که امید می رود به مرکز فرهنگی 

جهان تبدیل شود، منعکس کند.« 
آیا نیومن بعدها از طرح این زمینه ملی پشیمان 
شد؟ ویلم د کونینگ »این آمریکایی بودن« را »بار 

مسئولیت خاصی« دانست و گفت: 
»اگر کسی متعلق به یک ملت کوچک باشد، 
آن بار مســئولیت ویژه را ندارد. وقتی به آکادمی 
رفتم و از برهنه ها نقاشــی می کشیدم، نقاشی را 
می کشیدم، نه هلند را اما احساس می کنم گاهی 
اوقات یک هنرمند آمریکایی باید مانند یک بازیکن 

که آن را می سازند، قدرتمندتر باشد«. او با رد ادعاهای 
ناسیونالیستی اکسپرسیونیسم انتزاعی، در دهه ۱۹7۰ 
از پاتریک هرون، هنرمند انتزاعی انگلیسی، زمانی که 
حق آمریکا برای اعمال انحصار در رهبری فرهنگی را 
به چالش می کشید، حمایت کرد.  او درباره »تلاش های 
شجاعانه هرون در برابر امپریالیسم نیویورک« این طور 
نوشت: »نسل شما در انگلستان تلاشی قهرمانانه برای 
رسیدن به فراتر از هنر جنتلمنانه انجام داده  اما نه در 
آن زمان و نه اکنون به دلیل »کمبود سخاوت نیویورک 
نسبت به نسل شما در بریتانیا«، به حق خود نرسید. 
مادرول افزود که مشــتاقانه منتظر وقوع »داستانی 
غیرشوونیســتی از هنر مدرن« اســت و با اطمینان 

ویلــم د کونینگ؛ نقــاش آمریکایی: »یک هنرمنــد آمریکایی 
بایــد مانند یــک بازیکن بیســبال یــا چیزی شــبیه به آن 
باشــد، عضوی از تیمی کــه تاریــخ آمریکا را می نویســد.«

تمایل به حضور در جبهه
آیت الله حق شناس می فرمود: »خدمت امام ]خمینی[ 
رســیدم. به ایشان گفتم: اگر اجازه بدهید ما هم به جبهه 
برویم. ]به شوخی[ فرمود: مگر آموزش نظامی هم دیده اید؟! 
گفتم: بله، یک بار رفتیم تمرین تیراندازی. وقتی شــلیک 
کــردم، ما دنبــال این بودیم که گلوله پرتاب شــود؛ ولی 
اسلحه، ما را پرتاب کرد! در این حد، آموزش نظامی دیده ایم. 
فرمود: آقای حق شناس! سنگر و جبهه شما همان مسجد 

امین الدوله است«.۱
احترام به رزمندگان جنگ تحمیلی

مسجد امین الدوله در زمان جنگ تحمیلی، پایگاهی 
شــده بود برای بسیجیان و ســپاهیان و سایر رزمندگان. 
آیت الله حق شناس رزمندگان را به واسطه این که بچّه های 
جبهه و جنگ بودند، احترام می کرد؛ ولی یادم هســت که 
شهید نوبری را چند باری که به مسجد آمد، به صورت ویژه 
احترام کرد. حتّی خود شهید نوبری، این موضوع را چند بار 

برایم اظهار کرد که حاج آقا او را خیلی تحویل می گیرد.2
ارتباط با شهدا و رزمندگان جنگ تحمیلی 

و حمایت از آنان3
آیت الله حق شــناس یکی از حامیان بچّه های جبهه و 
جنگ بود. از دعای هنگام خداحافظی۴ گرفته تا نامه نگاری 

و عیادت از مجروحان.۵
 ***

خیلی ها از پای ســخنرانی های آیت الله حق شناس به 
جبهه رفتند و شــهید شدند. شهیدان: کاظمی، جمالی و 

نیّری، از پامنبری های ایشان بودند.۶
 ***

یکی از شاگردان برجسته آیت الله حق شناس، پاسدار 
شهید نیّری 7 بود که حالات معنوی خاصّی داشت. یک بار 
در نیمه های شب در مسجد نماز می خوانده است که قنوت 
نمازش را خیلی طولانی می کند. بعد از نماز، یکی از رفقایش 
با اصرار از او می خواهد که بگوید از خدا چه می خواسته است 
و اصلاً در نماز چه می بیند که این قدر طولانی نماز می خواند. 
شهید می گوید: تحمّل شنیدنش را نداری! ولی وقتی رفیقش 
اصرار می کند، می گوید: الآن در قنوت نماز، دریچه ای مانند 
صفحه یک تلویزیون کوچک در مقابلم باز شــد که در آن 
پیامبران را می دیدم که در بهشت متنعّم هستند و از همدیگر 
پذیرایی می کنند. علاوه بر این، من وقتی به سجده می روم و 
سبحان الله می گویم، در و دیوار و همه اشیاء با من سبحان الله 

را تکرار می کنند.
از معروف ترین و عجیب ترین حالات شهید نیّری، نماز 
عروج گونه ایشان بوده است که آیت الله حق شناس، خود از 
نزدیک شــاهد آن بوده  و آن را بعد از شهادت ایشان بیان 
کرده است. ظاهراً کلید مســجد امین الدوله را چند نفر از 
جمله شهید نیّری داشته اند. یک شب، ایشان ساعاتی پیش 
از اذان صبح به مســجد می رود و چون هنوز تا اذان، زمان 
زیادی باقی بوده، درِ مســجد را از پشت می بندد و مشغول 
نماز می شود. کمی بعد، وقتی حاج آقا وارد مسجد می شود، 
می بیند شهید نیّری در حالی که میان زمین و آسمان معلّق 
است، مشغول نماز اســت. بعد از نمازش وقتی حاج آقا را 
می بیند، می پرسد: شما متوجّه حال من شدید؟ می فرماید: 
»بله! تو چه طور به این مقام رســیدی؟«. شهید در جواب، 
ماجــرای اردوی اطراف دماوند و آب آوردن از رودخانه 8 را 
برای ایشان تعریف می کند و البتّه شرط می کند که تا زنده 

است، این سِر را با کسی در میان نگذارد.۹
 ***

برادر شهیدم محسن کریمی، شیفته آیت الله حق شناس 
بود و خیلی زود به جلســات خصوصی ایشان راه پیدا کرد. 
چند شب قبل از آخرین اعزامش به جبهه، با هم رخت خواب 

مسجد امین الدوله، محفل شیفتگان 
آیت الله حق شناس و اردوگاه بسیجیان خمینی

مرحوم‌آیت‌الله‌محمد‌ری‌شهری
یادنامه آیت الله عبدالکریم حق شناس- 15

آیت الله حق شناس یکی از حامیان بچّه های جبهه و جنگ بود. از دعای 
هنگام خداحافظی گرفته تا نامه نگاری و عیادت از مجروحان. خیلی ها 
از پای ســخنرانی های آیت الله حق شــناس به جبهه رفتند و شهید 
شدند. شهیدان: کاظمی، جمالی و نیّری، از پامنبری های ایشان بودند.

تأسیســات آب شیرین کن در کیش نسبتاً جدید 
بودند و خرابی سیستم ضربه سنگینی بود که حاضر 

نبودم به هیچ عنوان بهای آن را بپردازم.
به منصف پیشنهاد قیمت ۱.78۰.۰۰۰ دلاری 
به ازای دو واحد آب شــیرین کن برای تأمین هر 
کدام هزار متر مکعب در روز را ارائه کردم. فراموش 
نکردیم به فرماندار یــادآوری کنیم که در همان 
روزها بیســت و شش واحد تأسیسات آب شیرین 
کــن ما در منطقه خلیج فارس با موفقیت فعالیت 
می کردند و اینکه به واســطه این ســال ها تجربه 

وزارت دربار که در رأس آن محرم اسرار و مورد 
اعتماد شاه، اســدالله علم قرار داشت، »مدیریت 
توســعه جزیره کیش«]سازمان عمران کیش[ را 
تأســیس و محمود منصف، جوان قد بلند و چشم 
لاجوردی، خواهرزاده علم را به فرمانداری جزیره 
منصوب کرد. منصف همیشــه مطابق با بهترین 
سبک پاریسی لباس می پوشید و رنگ خاکستری 
میــان موهایش او را نزد من نجیب جلوه می داد. 
فرماندار، در حرفه خود مهندس بود و بودجه توسعه 
عظیمی که در اختیار داشت این امکان را برایش 
فراهم می کرد تا مجوزهای ساخت و ساز به نزدیکان 
شاه بدهد. ابتدای دهه هفتاد طراحی پروژه ها برای 
ساخت آغاز شد و در سال ۱۹7۱ این طرح تأیید 
شــاه برای سه مرحله اش را به دست آورد. مرحله 
اول برای اجرا از سال ۱۹7۳ تا پایان سال ۱۹7۶ 
اختصاص یافت. سه سال اول برای اجرای طرح های 

زیرساختی در نظر گرفته شد.
در طراحی سالن مجلل مسافران فرودگاه کیش 

و من معاهده ای را مبنی بر استقرار پنج واحد آب 
شیرین کن در تأمین دویست و پنجاه متر مکعب 
آب در روز برای هر واحد، برای مصرف افراد نیروی 
هوائی مستقر در آنجا و کاخ زمستانی شاه در جزیره 
امضا کردم. در همان ایام در منطقه خلیج]فارس[ 
حدود بیســت تأسیسات آب شــرین کن ما کار 
می کردند. اما برای این مرکز اهمیت ویژه ای قائل 
بودم، زیرا آب کاخ ســلطنتی را که شاه تعطیلات 
زمســتانی اش را در آن می گذراند، تأمین می کرد. 
ما با شرکت های بزرگی از ایالات متحده، آلمان و 
ژاپن رقابت کردیم. موفقیت اثبات شده تأسیسات 
آب شیرین کن اسرائیلی در پایگاه های نیروی هوائی 
ایران در منطقه خلیج]فارس[ و سیستم ارتباطات 
خوب کــه با فرمانده نیروی هوایی، ژنرال خاتمی 
طراحی کردم، ما را به این جزیره ســلطنتی آورد. 
در ابتدای ۱۹7۳ پنج آب شیرین کن را راه اندازی 

کردیم.
ابتدای ماه مه ۱۹7۴ متوجه شدم که فرماندار 
جزیره کیش، منصف می خواهد به فرانسه برود تا 
در آنجا دو واحد دستگاه آب شیرین کن خریداری 
کند. افرایم لیفشــیتص و مهندس امنون زفاتی 
عجله کردند تا در آســتانه ســفرش با او ملاقات 
کنند و قول پیشــنهاد قیمت سیســتم های آب 
شــیرین کن اســرائیلی را به او بدهند. ترس من 
این بود که پیشنهاد ما به خاطر وضعیت خیلی بد 
پنج واحد آب شــیرین کنی که در جزیره تأسیس 
کردیم، قبول نشــود. وقتی که شاه مارس ۱۹7۳ 

بسیاری در به کارگیری واحدهای آب شیرین کن 
در شرایط اقلیمی و آبی سخت منطقه خلیج فارس 
اندوخته ایــم. قیمت بهره بــرداری واحدهایی که 
فروختیم پایین ترین قیمت بازار در همان ایام بود. 
این واحدها در اســرائیل در سطح کنترل بالایی 
ساخته شدند و طراحی منحصربه فرد نمک زدایی 
را در دمای پایین امکان پذیر می کردند، موضوعی 
که فرسایش و همین طور هزینه تعمیر و نگهداری 

را کاهش می داد.
در چارچوب تلاش هــای بازاریابی از منصف 
دعوت کردم تا در ماه جولای ۱۹7۴ از اســرائیل 
دیدار کند. بیش از همه می خواستم او را به ایلات 
بیــاورم و این امــکان را فراهم کنم تا تحت تأثیر 
تأسیسات آب شیرین کن غول پیکر آن قرار گیرد، 
تأسیساتی که شــرکت نمک زدایی آنجا بنا کرد. 
منصف دیــدار کاری کوتاه و مرتبــط با موضوع 
می خواســت و ما همه گردش هایی را که برایش 
در مکان های توریستی اسرائیل برنامه ریزی کرده 
بودیم لغو کردیم. در این بین، لیفشیتص به اسرائیل 
گزارش داد که منصف حاضر اســت با مشــایعت 
معاون خود و دو مهندس ارشد بیاید. هیئت اعزامی 
۱7 جولای ۱۹7۴ به اسرائیل رسید و همان روز به 
همراه مهندس ارشدمان، امنون زفاتی و مدیرعامل 
شرکت »مهندسی نمک زدایی«، ناتان برکمن به 
سوی ایلات رهسپار شدیم. مهمانان از آنچه دیده 
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ثروت یک ملت خرج عیاشی شاه
خیلی فکر شــد. هواپیماهای »کنکورد« شرکت 
»ایر فرانس« که مســیر پاریس به جزیره را تنها 
در دو ســاعت و نیم طی می کردند، به طور منظم 
از فرودگاه بازدید می کردند. هواپیماهای شرکت 
هواپیمایی ایران »ایران ایر«، مســیر را از تهران با 
هواپیماهای »بوئینگ 7۰7« سه بار در هفته طی 
می کردند. از حکومت های سلطنتی نفتی همسایه- 
کویــت، ابوظبی، دبی و بحرین-  می توانســتند 
با پرواز ســی تا ۴۵ دقیقه ای به جزیره برســند. 
شرکت هواپیمایی »کیش ایر« به شاهزادگان نفتی 

هواپیماهای اجاره ای می داد.
کاخ سلطنتی در کناره جنوب شرقی این جزیره 
قرار داشت و شامل باغ وسیعی مملو از پوشش های 
گیاهــی گوناگون و جذاب رنگارنــگ بود. در باغ 
سیستم آبیاری زیرزمینی نصب شد تا گیاهان را 
آبیاری کند. این آب از تأسیســات آب شیرین کن 
ما تأمین می شد. بخش اول کاخ در طبقه همکف 
برای وزرا و میهمانان و قسمت دیگر برای اقامتگاه 
خانواده سلطنتی اختصاص یافته بود. فضای مسقف 

و پوشیده ای دو قسمت را متصل می کرد.
از میان ساختمان های عمومی در جزیره هتل 
بزرگ و مدرن »شایان« ساختمان برجسته ای بود 
که توسط شرکت روتچیلد اداره می شد. این هتل 
بــه ازای دو هزار دلار برای یک هفته بدون وعده 
غذایــی و به علاوه یک مرتبه »هزینه پذیرش« به 
قیمت هزار و چهارصد دلار، همه لذت هایی را که 
اشخاص دائم السفر خوش گذران و شاهزادگان نفتی 
خلیج فارس می توانســتند در مونت کارلو بیابند، 
به آنها پیشــنهاد می داد. شــاه می خواست توجه 
دلارهای نفتی شــاهزادگان عربی را به این مکان 
جلب کند و در مسیر این هدف برای او چیزی به 
این اندازه باارزش به نظر نمی رســید. هتل دارای 
دویست و پنجاه اتاق بود و در میان کارگرانش حتی 
یک شــخص فارسی زبان نبود. متصدیان پذیرش 

مداخلات من در توسعه این جزیره تقریباً از روزهای آغازین، از ابتدای 
دهه هفتاد شروع شد. در جزیره تجهیزات نیروی هوائی ایران قرار داشت 
و من معاهده ای را مبنی بر استقرار پنج واحد آب شیرین کن در تأمین 
دویست و پنجاه متر مکعب آب در روز برای هر واحد، برای مصرف افراد 
نیروی هوائی مستقر در آنجا و کاخ زمستانی شاه در جزیره امضا کردم.

سوئیسی، اپراتور تلفن فرانسوی، پیشخدمت های 
زن ایتالیایی یا فرانسوی و خدمتکاران زن پرتغالی 
بودند. اکثر کارکنان تأسیســات نیز نژاد اروپایی 
داشتند. منو در رستوران هتل به فرانسوی نوشته 
شده بود و هواپیمای »کنکورد« به طور منظم از 
پاریس غذای تازه و پنیرهای درجه یک می آورد و 
چندین بار هم دختران جوان زیبارو آورد. ایستگاه 
تلویزیونی آمریکایی محلی به طور مرتب فیلم های 
خوب و سریال های شیرین خانوادگی پخش می کرد 
که جو آرامی را که در منطقه حاکم بود متناسب 
می کرد. خود هتل، کازینوی کوچکی داشت اما در 
نزدیکی آن کازینوی بزرگی ســاخته شده بود که 
توسط انگلیسی ها اداره می شد. این کازینو تنها در 
شــب فعالیت می کرد و شاهزادگان نفتی عربی با 

مبالغ هنگفتی در آن شرط بندی می کردند.
مداخلات من در توســعه این جزیره تقریباً از 
روزهای آغازین، از ابتدای دهه هفتاد شروع شد. 
در جزیره تجهیزات نیروی هوائی ایران قرار داشت 

تعطیلات سالیانه را در جزیره سپری می کرد، برای 
تأمین آب مشکلاتی وجود داشت و این نقص باعث 
سرشکستگی ما شد. فرماندار منصف می گفت که 
او و وزیر دربار پایان هفته آخر در جزیره کیش را 
به همراه سفیر ایالات متحده سپری کردند و آب 
نداشتند. بنابر گفته منصف، وزیر به شدت عصبانی 
شد. او توضیح داد که سه تا از پنج دستگاه از کار 
افتاده بودنــد و آن دوتای دیگر هم آب را تأمین 

نمی کردند.
زفاتی از شــنیدن این داستان که فقط چند 
نقص و اشــتباه، به تلاش های ما بــرای واردات 
محصول کارخانه اش به ایران آسیب می زد، نگران 
شــد. لیفشــیتص، منصف را آرام کرد و گفت که 
قطعات یدکی اکنون به ایران رســیده اند و ظرف 
مدت چندروز تمام واحدها طبق استانداردشان کار 
خواهند کرد. همزمان، لیفشیتص یک تلگراف فوری 
به اسرائیل فرستاد و درخواست کرد که به سرعت 
قطعات یدکی به همراه تکنسین ارشد بفرستند. 

تصویری از راهپیمایی واشنگتن که با هدف تأمین حقوق مدنی و اقتصادی برای آمریکایی های 
آفریقایی تبار در 28 اوت 1963 برگزار شد؛ یکی از سخنرانان این راهپیمایی مارتین لوترکینگ بود.

هتل »شایان« کیش اندکی پس از انقلاب اسلامی؛ 10 تیر 1358)1 جولای 1979(. هتل »شایان«
 در جزیره کیش توسط شرکت روتچیلد اداره می شد. این هتل به پاتوقی برای عیاشی درباریان و 

شاهزادگان عرب نفتی خلیج فارس تبدیل شده بود. تمام تجهیزات و امکانات این هتل )حتی غذای روزانه( 
مستقیماً از اروپا وارد می شد و اداره هیچ قسمتی از آن را به ایرانی ها نسپردند.

نقاشـی  و سـربازی
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 1۴9
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مســجد امین الدولــه در زمان 
جنگ تحمیلی، پایگاهی شــده 
بود برای بســیجیان و سپاهیان 
آیت الله  رزمنــدگان.  ســایر  و 
به  را  رزمنــدگان  حق شــناس 
و  جبهه  بچّه های  که  این  واسطه 

جنگ بودند، احترام می کرد.

می فرمود:  حق شــناس  آیت الله 
رسیدم.  ]خمینی[  امام  »خدمت 
اجازه  اگــر  گفتم:  ایشــان  به 
بدهید ما هــم به جبهه برویم.« 
حق شــناس!  آقای  فرمود:  امام 
سنگر و جبهه شما همان مسجد 

است« امین الدوله 

بیسبال یا چیزی شبیه به آن باشد، عضوی از تیمی 
که تاریخ آمریکا را می نویسد.« با این حال، در سال 
۱۹۶۳، د کونینگ مفتخر به دریافت مدال آزادی 
ریاست جمهوری شد. جکسون پولاک، که پیش 
از مواجهــه با انتخاب بین پذیرش یا عدم پذیرش 
چنین افتخاراتی، پشت فرمان اولدزموبیل خود جان 
باخت، گفت: »ایده یک نقاشی خاص آمریکایی... 
برای من پوچ به نظر می رســد، همان طور که ایده 
خلق یک ریاضی یا فیزیک کاملًا آمریکایی پوچ به 

نظر می رسد«.
رابرت مادرول، در ابتدا خوشحال بود از این که 
بخشی از »ماموریت برابر کردن نقاشی در آمریکا 
با نقاشی در جاهای دیگر« است ولی بعدها به این 
نتیجه رسید که »عجیب است یک کالا از مردانی 

دادن به هرون که »همه آمریکایی ها مغول نیستند« 
سخنانش را به پایان رساند. 

مادرول عضو کمیته آمریکایی آزادی فرهنگی بود. 
بازیوتس، کالدر و پولاک نیز همین طور بودند )هرچند 
پولاک هنگام پیوستن به آن از شدت مستی خیس 
شده بود(. بن شــاهن، نقاش واقع گرا، از پیوستن به 
آن خودداری کرد و آن را »جای بی غیرت ها« نامید. 
همسفران سابق، یعنی مارک روتکو و آدولف گوتلیب 
نیز هر دو در طول جنگ سرد به ضدکمونیست هایی 
متعهد تبدیل شدند. در سال ۱۹۴۰، آنها به تأسیس 
فدراسیون نقاشان و مجسمه سازان مدرن کمک کردند 
که با محکوم کردن همه تهدیدات علیه فرهنگ از سوی 
جنبش های سیاسی ملی گرایانه و ارتجاعی آغاز شد.  در 
ماه های بعد، فدراسیون به عامل فعال ضدکمونیسم در 

بودنــد تحت تاثیرقرار گرفتند و روز بعد با منصف 
و افــرادش موافقت کردم که تا 27 جولای برایش 
پیشنهاد دو واحد بزرگ آب شیرین کن را بفرستیم 
که هر یک قابلیت نمک زدایی دو هزار متر مکعب 
آب در روز را داشته باشند. این پیشنهاد سیستم 
تغذیه و درخواست های مورد نیازی را که پارس ها 
مطرح کردند نیز دربرداشــت. متأثر شدم از اینکه 
آنها تصمیم گرفتند تأسیســات را از ما بخرند، به 
شرطی که تأسیسات اول در ژانویه ۱۹7۶ و دومی 
در ژانویه ۱۹77 تأمین شود. منصف پیشنهاد کرد 
که سه درصد کمیسیون را به نماینده مان، »سیسرا« 
پرداخــت نخواهیم کرد، زیرا او در موضوع نقش و 
سهمی ندارد. بنابر گفته وی، باید بتوانیم با بنگاه 
اقتصادی »کروپ« آلمانی و فرانسوی رقابت کنیم 
و اگر ســه درصد کمیســیون را به قیمت اضافه 
کنیم، قیمت ما مناســب نخواهد بود و آنها از ما 

خرید نخواهند کرد.

انداختیم که بخوابیم. من به قصد خواب، دراز کشیدم؛ امّا او 
کنار تاقچه ایستاد و شروع به صحبت کرد. گفتم: مگر قصد 
خواب نداری؟ گفت چــرا؛ ولی چون فرصت زیادی ندارم، 
همین امشــب را تحمّل کن و به حرف هایم گوش بده. آن 
شب، او حدود دو ساعت و نیم با من حرف زد. از جمله مطالبی 
که گفت، این بــود: »چند وقت پیش، خواب هایی دیدم و 
خواســتم تعبیر آن را از حاج آقای حق شناس بپرسم؛ امّا 
خجالت می کشیدم با ایشان مطرح کنم. لذا تصمیم گرفتم 
آن را مکتوب کنم. دو ســه هفته پیش، نامه ای نوشــتم و 
به ایشــان دادم؛ ولی هر چه منتظر شدم، جوابی از ایشان 
دریافت نکردم. چند باری هم خودم را در معرض دید ایشان 
قرار دادم؛ امّا احســاس کردم ایشان توجّهی به من ندارند. 
آخر سر، گفتم: خدایا! من روی پرسیدن از حاج آقا را ندارم. 
اگــر این خواب های من، معنایی دارند، کاری کن که آقای 
حق شــناس خودش جوابم را بدهد. بر این اساس، جلسه 
بعدی حاج آقا، رفتم آن عقب نشستم و سر به زانو، مشغول 
افکار خودم شدم. چند دقیقه بعد، یک دفعه سکوت، مسجد 

را فرا گرفت. احساس کردم همه رفتند و کسی در مسجد 
نیست. تا آمدم سرم را بالا بگیرم که ببینم چه خبر است، 
دیدم حاج آقا بالای سرم ایستاده و جمعیّت، متحیّر مانده اند 
که چه اتفّاقی افتاده است. با دست پاچگیِ تمام، بلند شدم و 
سلام کردم. حاج آقا نگاه عمیقی به من کرد و فرمود: »داداش 
جــون! تو چی از خدا می خواهی!؟ مقامات متعالیه را به تو 
دادند. دیگر چی می خواهی!؟«. این کلام تا از دهان حاج آقا 
خارج شد، سنگینی عجیبی در سینه ام احساس کردم. مثل 
این بود که ودیعه ای در سینه من گذاشته باشند. احساس 
عجیبی بود! بعد، احساس کردم که دیگر هیچ تعلّق خاطری 

به چیزی ندارم.
او در ادامــه گفت: »من بــا این اتفّاقی که افتاد، دیگر 
احســاس می کنم هیچ علاقه ای بــرای ماندن در این دنیا 
ندارم و می روم که بروم«. واقعاً هم همین طور شــد. برادرم 
فردای آن روز به جبهه رفت و دیگر بر نگشت. چند روز بعد 
از شــهادت او، خواستم نامه او به حاج آقا را پیدا کنم. تمام 
اسناد و مکتوباتش را گشتم؛ ولی جز یک نامه خط خورده 
چیزی نیافتم. پیدا بود که چرک نویس نامه ای است که به 
حاج آقا داده بود. بعد به این فکر افتادم که ســراغش را از 

خود حاج آقا بگیرم. خدمت ایشان رفتم و بعد از احوالپرسی، 
خواستم بپرسم که: فلان نامه را دارید یا نه؟ با خودم گفتم 
شــاید جالب نباشد که بی  مقدّمه سراغ نامه را بگیرم. بهتر 
است که اوّل زمینه سازی کنم. در همین فکر بودم که حاج آقا 
فرمود: »آمدی دنبــال نامه؟«. با تعجّب گفتم: بله! فرمود: 
»نامه ایشان، دست من است و هر از گاهی، بازش می کنم 
و دست خطّ مبارک ایشان را می بینم و برایش طلب مغفرت 
می کنم«. پس از آن، خجالت کشیدم که بگویم آن را به من 

بدهید و پیش ایشان ماند.۱۰
------------------------- 

۱. به نقل از حجت الاســلام غلامحســن بخشی، آقای سیّد رضا 
همایونی، حجت الاسلام سیّد عبّاس قائم مقامی و دکتر علی اکبر 

محمّدی.
2. به نقل از آقای سیّد محمّدصادق مدرّسی.

۳. ر. ک: ص ۳۵7 )اهتمام به تبلیغ(.

۴. ر. ک: ص ۹2 )رعایت آداب سفر(.
۵. به نقل از آقای محمّدحسن میرشاه ولد. در مصاحبه آقای مرتضی 

اخوان اشاره شده است که وقتی در عملیّات کربلای پنج مجروح 
می شود، آیت الله حق  شناس همراه جمعی از دوستان به عیادت او 

در بیمارستان می رود.
۶. به نقل از حجت الاسلام عبد الرضا پورذهبی.

7. شهید احمدعلی نیّری، زاده روستای آیینه ورزان دماوند در سال 
۱۳۴۵ش اســت که در عملیّات والفجر هشت در تاریخ 27 بهمن 
۱۳۶۴ به شهادت رسید. کتاب عارفانه از آثار گروه فرهنگی شهید 

ابراهیم هادی، در باره این شهید است.
8. این ماجرا را دکتر محسن نوری، از دوستان کودکی شهید نیّری، 
چنین نقل می کند: از همان دوران مدرسه راهنمایی، احساس کردم 
که احمد، خداوند را به گونه ای دیگر می شناسد و بندگی می کند. 
مــن در آن دوران، نزدیک ترین دوســت احمد بودم. یک بار به او 
گفتم: من و تو از کودکی همیشــه با هم بودیم؛ امّا نمی دانم چرا 
در این چند سال اخیر، شما این قدر رشد معنوی کردید، امّا من...! 
لبخندی زد و می خواست بحث را عوض کند؛ امّا دوباره سؤالم را 
پرســیدم. بعد از کلّی اصرار، سرش را بالا آورد و گفت: »یک روز 
با رفقای محل و بچّه های مسجد رفته بودیم دماوند. شما در آن 
سفر نبودید. همه رفقا مشــغول بازی و سرگرمی بودند. یکی از 
بزرگ ترها گفت: احمد آقا! برو این کتری رو آب کن و بیار تا چای 

درست کنیم. بعد، جایی رو نشان داد و گفت: اونجا رودخانه است. 
بــرو اونجا آب بیار. من هــم راه افتادم. راه زیادی نبود. از لابه لای 
بوته ها و درخت ها به رودخانه نزدیک شدم. تا چشمم به رودخانه 
افتاد، یک دفعه ســرم را پایین انداختم و همان جا نشستم. بدنم 
شــروع به لرزیدن کرد. نمی دانستم چه کار کنم! همان جا پشت 
بوته ها مخفی شدم. من می توانستم به راحتی یک گناه بزرگ انجام 
دهم. در پشت آن بوته ها چندین دختر جوان مشغول شنا کردن 
بودنــد. من همان جا خدا را صدا کردم و گفتم: خدایا! کمکم کن 

الآن شــیطان مرا وسوسه می کند که من نگاه کنم. هیچ کس هم 
متوجّه نمی شود؛ امّا به خاطر تو از این گناه می گذرم. بعد رفتم و 
از جای دیگر، کتری را پرُ کردم و برگشــتم. بچّه ها مشغول بازی 
بودند. من هم مشغول آتش درست کردن شدم. خیلی دود توی 
چشمانم رفت. اشک همین طور از چشمانم جاری بود. یادم افتاد 
که حاج آقا ]حق شناس[ گفته بود: »هر کس برای خدا  گریه کند، 
خداوند او را خیلی دوست خواهد داشت«. من همین طور که اشک 
می ریختم، با خودم گفتم: از این به بعد، برای خدا  گریه می کنم. 
حالم خیلی منقلب بود. از آن امتحان سختی که در کنار رودخانه 
برایم پیش آمده بود، هنوز دگرگون بودم. همین طور که داشــتم 

اشــک می ریختم و با خدا مناجات می کردم، خیلی با توجّه، ذکر 
»یا الله« را تکرار کردم. به محض این که این ذکر را گفتم، صدایی 
شــنیدم که ناخودآگاه از جایم بلند شدم. از سنگ ریزه ها و تمام 
کوه ها و درخت ها صدا می آمد. همه می گفتند: »سُبوحٌ قدّوس رَبنُّا 
و ربُّ الملائکة و الرُّوح؛ پاک و مطهّر است پروردگار ما و پروردگار 
فرشتگان و روح«. وقتی این صدا را شنیدم، ناباورانه به اطراف خودم 
نگاه کردم، دیدم بچّه ها متوجّه نشــدند. من در آن غروب با بدنی 
که از وحشت می لرزید، به اطراف که می رفتم، از همه ذرّات عالم 

این صدا را می شــنیدم«. احمد بعد از آن، کمی سکوت کرد. بعد 
بــا صدایی آرام ادامه داد: »از آن موقع، کم کم درهایی از عالم بالا 
به روی من باز شد«. احمد بلند شد و گفت: »این را برای تعریف 
از خودم نگفتم. گفتم تا بدانی انســانی که گناه را ترک کند، چه 
مقامــی پیش خدا دارد«. بعد گفت: »تا زنده ام، برای کســی این 

ماجرا را تعریف نکن« )عارفانه: ذیل عنوان »تحوّل«، با تلخیص(.
۹. به نقل از آقای حسن برزی.

۱۰. متن نامه یاد شده که از روی چرک نویس آن تهیّه شده و در 
اختیار آقای دکتر محمّدی قرار گرفته، بدین شرح است: 

»بســم الله الرحمــن الرحیم. خدا رحمت کند کســی را که مرا 

بشناسد! با سلام حضور محترم کسی که خداوند رحمی کند که 
ما او را بشناسیم! حضرت استاد، عارف بالله، معدن علم و معنویتّ، 
عالم رباّنی، آیت الله آقای حاج شیخ میرزا عبد الکریم حق شناس- 
حفظه الله لتربیة أولیاء الله بالقوّة- چند مسئله خدمت شما داشتم:

یک. من نسبت به شما عقیده دارم که باطن را می خوانید و 
می  دانید. وقتی در حضور شما می باشم و از من احوالپرسی و 
یا سؤالی می کنید، اگر در ضمیرم پاسخی بدهم، شما متوجّه 
می شوید. حتّی فکر می کنم شما می دانید من چه کار کرده ام 
و چــه کار خواهم کرد و چه فکر می کنم و چه کاره خواهم 
شد. با توجّه به اینها در مقابل شما جرئت سؤال کردن را هم 
ندارم؛ چون فکر می کنم سؤال مرا می دانید و منتظر جواب 
می نشینم. یا این که وقتی خوابی می بینم، فکر می کنم شما 
می دانید و منتظر می شوم تا آن را تعبیر کنید. حتّی این نامه 
را هم که برایتان می دهم، خیال می کنم که می دانید که چه 
چیزی در آن نوشته شده است؛ ولی چه کنم با وجود مطالب 
فوق، دلم را به دریا زدم و گفتم: ما شاء الله. پس، از شما خواهش 
می کنم من را از عقیده ای که به شما دارم، راهنمایی کنید. 
من با هزار امید خدمت شما می رسم؛ ولی شما مرا به شبِ 
شنبه یا شبِ چهارشنبه حواله می  دهید و من آن روز، فقیر 
و بی چیز به خانه بر می گردم و از قضا در شــب های مذکور 
هــم لیاقت حضور پیدا نمی کنم. پس منِ بیچاره چه کنم؟ 

لطفا راهنمایی کنید.
دو. مسئله دیگر، اینکه من چند خواب دیده ام که امید تعبیر دارم:

اوّل، این که در خواب دیدم من و یکی از رفقایم، پشت ســر شما 
حرکت می کردیم که شما به دکانی رفتید و چیزی خریدید. من 
هر چه کردم که کمکتان کنم، دیدم خودم را در شأن شما نمی دانم 
و خود را بی لیاقتِ محض می بینم. آن رفیقم جلو آمد که به شما 
کمک کند. شــما قرآنی را از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم 
نمودید و نیمه اوّل را به من و نیمه دیگر را به رفیقم تحویل دادید. 

لطف کنید واضح تعبیرش را بگویید.
دوم، اینکه در خواب دیدم شما وعده داده اید در ساعتی خاص مرا 
به خدمت حضرت آقا امام زمان7 ببرید و من سر ساعت، خودم را 
رساندم. البتّه آقا سیّد رضا هم تشریف داشتند و بعد، از خواب پریدم.
سوم، اینکه در خواب دیدم در زیرزمین مسجد امین الدوله، حضرت 
امام خمینی وضو می گیرند و من هم دقیقاً به وضوی ایشان نگاه 
می کردم. بعد، یک لامپ و ســرپیچ و سیم که همه به هم وصل 
بودند، به مــن تقدیم نمودند. من آن را گرفتم و به این فکر فرو 
رفتــم که این لامپ را به اتاق مخصوص خودم وصل کنم و فقط 
برای مناجات با خدا و قرآن و ادعیه خواندن از آن استفاده کنم. 

تعبیر آن را هم لطف کرده بگویید.
چهارم، اینکه در خواب دیدم آسمان را نگاه می کنم. خیلی تاریک 
و  پرستاره بود و وقتی سرم را به پایین آوردم، دیدم زمین مثل روز 
روشن است. در تعجّب فرو رفتم. به هر حال به آسمان توجّه کردم 
که ناگهان در آن، اشعاری به صورت ظاهراً نور نوشته شده بود و 
ملهم شدم که این اشعار، مناجات شیخ مرتضی انصاری می باشد. 
بعد، یکصدای آسمانی از آن اشعار را برایم می خواند که فکر می کنم 
مضمون آن در رابطه با شــب زنده داری و نماز شب خواندن بود. 
جوری بود که انگار اگر به اشعار عمل بکنم، به درجه شیخ مرتضی 
انصاری خواهم رسید. لطف کرده تعبیر آن را جزء به جزء بگویید.

دیگر این که در خواب دیدم در جای خالی حضرت امام خمینی 
که گرم بود، نشســتم و گرمای آن از نوک پاهایم تا نوک موهایم 
انتقال پیدا کرد. گرمای بدن امام را کاملاً درک نمودم. اگر زحمت 

نمی شود، تعبیر آن را هم بگویید.
سه. مسئلة دیگر، این که من خیلی دوست دارم با شما قاطی 
شوم. حاضرم جانم را بدهم؛ ولی با شما مخلوط شوم و از وجود 
پرفیض تان بهره ببرم. به خدا قسم، مخلص شما هستم. تو را به 
خدا من را مأیوس نکنید. مرا رباّنی کنید، مرا عالم رباّنی کنید، 
حاضرم برای شما نوکری کنم؛ ولی من را به جانان وصل کنید. 
دوست دارم همه چیزم را که همه اش از آنِ اوست، به او بدهم؛ 
ولی مرا مطیع خودش کنــد و مخلص و مخلصَ خودش قرار 
دهد. من همانا شــما را وسیله مهمّ پیشرفتم می دانم. استدعا 
دارم بــه کریمیّت خداوند، کرامتــی کنید، مرا هدایت کنید و 

رشته ناامیدی را از من بزدایید.
چهــار. مطلب دیگر، این که بنا به اصل »الرفیق ثمّ الطریق« من 
کســی را به عنوان رفیق حقیقی پیدا ننمودم. پس لطف نموده 
همان طور که جناب عالی، اســتاد خــود را رفیق و همراز خود 
دانســتید، اجازه دهید که من هم شما استاد جلیل القدر را رفیق 
خود قرار دهم. در پایان امیدوارم حضرت آقا علی بن موسی الرضا 
اسم مرا در لیســت کسانی که قرار است خصوصی از حضورتان 

فیوضات ببرند، وارد کند«.


